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  خلاصه

 هیت بتر پا  یدرستت  لیتحل میکرد یابتدا سع ست؟یمبدا شر چ نکهیا یها درباره  یثنو یپاسخ به شبهه  ینوشتار برا نیدر ا

 نی. همچنت میارائته دهت   اتیت ر، مبدا ، مبدئ، مبدع، منشئ، مصتدر و اتتبار ش میاز مفاه یو لغو یکلام-ی،فلسفییمتون روا

کردنتد شتر    یسع شهیکه چرا هم نیباره و ا نینظرات گذشتگان در ا ،آن تیبحث و اهم ی نهیشیبعد از ذکر پ میکرد یسع

آنچته   میت و نقل نشان دادره آورد تقل  یبا بررس تی. ودر نهامیو سنجش قرار ده یابینشان دهند را مورد ارز یتدم یرا امر

مبدع و منشتئ   بدئ،مبدا،مصدر و منشا بودن با م نیب زیو تم لیاست تدم تحل دهیمباحث مطرح شده گرد ییموجب نارسا

 باشد. یبودن خداوند م

 .خانواده –تعارض کار  ،یزمان، هوش معنو تیریمد ،یشغل یدلبستگکلمات کلیدی: 

 

 مقدمه

که جهان بینی توحیدی رابه چالش کشانده است. و امروزه مشاهده می شود که بسیاری از  این موضوع از مهمترین مسایلی است

دلیل اینان این است که اگر خدا وجود خداناباوران جهت توجیه تقاید ملحدانه ی خویش به وجود شر در جهان تمسک جسته اند 

نداشته باشد، اما بنا بر دلایلی باید بپذیریم که شرور گزاف یا معنایی در تالم وجود داشته باشد انتظار داریم که هیچ شرّ گزاف یا بی

به یک توان وجود این قبیل شرور را به نحو قانع کننده گیرند که بر مبنای یک دیدگاه دینی نمیمعنا وجود دارند. اینان نتیجه میبی

 وجود داشته باشد.وند واحدی و لذا بعید است که خدا مبدا نسبت داد

سو در طبیعت، خیر، نور، تلم،تدالت، حکمت و نظام دقیق مى بیند و از سوى دیگر، شر، تاریکى، نادانى،ستمگرى، تجاوز  آدمى از یک 

و سرکشى مى بیند. پس آیا آفریننده نور همان آفریننده تاریکى است؟ آیا پدید آورنده خیر همان پدید آورنده شر است؟ آیا آن که 

ر ما فرو مى بارانَد همان است که ما را به بلاهاى بزرگ گرفتار مى آوردَ؟ همان کسى است که نعمتهاى ظاهرى و باطنى خود را ب

 جنگها، تراژدیها، زمین لرزه ها و فاجعه ها رامقدّر مى کند و یا این نیرو کس دیگرى است؟

د. فلاسفه ایران باستان گمان مى این پرسشها و نظایر آن، همانهایى هستند که اندیشه بشرى را از راه راست به کژراهه مى کشانن

کردند که در هستى دو خدا وجوددارد: خداى خیر (اهورا مزدا) و خداى شر (اهریمن). برخى از آنها معتقد بودندکه باید خداى خیر را 

ز ایشان نیز معتقد پرستید، زیرا او خاستگاه خیر و نور است و از همین رو آتش را مى پرستیدند، زیرا آن چهره تریان نور است. برخى ا

بودند که باید خداى شر را پرستید تا دست کم محبّت او را کسب کرد و این که خداى خیرخدایى است که به مردم مهر مى ورزد و 

کیفرى از جانب او به مردم نمى رسد،چنانکه او از تبادت مردمان نیز بى نیاز است و همین موجب شده بود که گروهى شیطان را 

 1نماد شر است و او را در طاووس جلوه گر مى دیدند.بپرستند که 

مستقل و کاملاً  ((منبعی))ادیانی که دیدگاه ثنوی و دوانگارانه دارند. مطابق این ادیان شرّ امری واقعی و غیر پنداری است، اما دارای  

 ترین مصادیق این گروه، آیین زرتشتی است.متفاوت با منبع خیر است. از شاخص
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